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  چكيده
توسط جان اگنيـو نوشـته    2005در سال  "اي از قدرت جهاني هژموني: شكل تازه" كتاب

اهميـت   .به چاپ رسيده اسـت  )Tempel University("دانشگاه تمپل"شده و در انتشارات 
اسـت. تـاكنون سـه     )Hegemonyاين كتاب مربوط به طرح تئوري جديد درباره هژموني (

تئوري در مورد موضوع هژموني وجود داشته است. آنچه اين اثر را نسبت به سـاير كتـب   
موضوع هژموني متمايز ساخته، شالوده شكني مفهوم و نظريات رايج مربوط به هژموني در 
قالب رويكرد انتقادي و ارائه نظريه جديدي در اين زمينه است. اين كتاب چهارمين تئوري 

گانـه   هاي سـه  بن مايه اصلي تئوري اگنيو در مقابل تئوري.ح و پردازش كرده استرا مطر
  گيري آن است. قبل، تاكيد بر ماهيت جامعه محوري هژموني و فرايند شكل

الملل كه از سوي  ترين موضوع اقتصاد سياسي بين اما نگاه تكثرگرايانه اگنيو به محوري
تازد  نيست. اگنيو آنچنان بر پيكره حكومت مي رئاليستها نيز مطرح شده است، خالي از نقد

كه گويي در اقتصاد خارج از حوزه جامعه و نيروهاي اجتماعي آن، حكومت هيچ نقشـي  
توان ايجاد هژموني را توسـط قدرتمنـدترين دولـت     ندارد. بر اين اساس، اينكه چگونه مي

خي در پايـان ايـن   نيمه دوم قرن بيستم (آمريكا) فرايندي غيرحكومتي انگاشت، هيچ پاس ـ
  كند. كتاب دريافت نمي

  آمريكا.، المللي هاي بين رژيم ،اقتصاد سياسي ،جان اگنيو ،هژموني ها: كليدواژه
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  مقدمه. 1
الملل است كه در سالهاي اخير آثار  هژموني يكي از موضوعات محوري اقتصاد سياسي بين

شده در خصوص ايـن موضـوع   فراواني در مورد آن نوشته شده است. در ايران آثار منتشر 
اند. اما در  آثار لاتين،  هاي مطرح شده در خارج از كشور را مطرح كرده ها و تئوري غالبا ايده

اي از آثار به صورت كتـاب و يـا مقالـه بـه     اين موضوع ، عميق تر بررسي شده است. دسته
اند. سـاير   هاي اصلي آن اختصاص دارند و از سوي صاحب نظران برجسته نوشته شده ايده

  شوند و ارزش علمي آنها كمتر است. آثار غالباً ثانويه محسوب مي
پرداز  تئوريJohn Agne) ( "جان اگنيو"نوشته  "اي از قدرت كتاب هژموني : شكل تازه"

جديد و صاحب نظر برجسته جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك يكي از آثار ارزشمند در ايـن  
به طرح تئوري جديد در خصوص موضوع هژمـوني  حوزه است. اهميت اين كتاب مربوط 

باشد. تاكنون سه تئوري در مورد موضوع هژموني وجود داشـته. ايـن كتـاب چهـارمين      مي
تئوري را مطرح و پردازش كرده است. از نظر اگنيو، آنطور كه در نظريات قبلي آمده است، 

الملل نيست، بلكه  ينهژموني نتيجه سلطه همه جانبه يك دولت در عرصه جامعه و يا نظام ب
هاي اجتماعي دارد و حاصل عملكرد نيروهـاي اجتمـاعي و    هژموني ايجاد شده بيشتر ريشه

فرهنگ جامعه است. از نظر وي هژموني فرايندي دولت محور نيست و شكل گيري آن نـه  
در قالب روابط سلطه آميز دولت و جامعه بلكه مبتني بر عملكرد نيروهـاي اجتمـاعي درون   

داند و  است. وي بر همين اساس كاربرد واژه امپراتوري را به جاي هژموني اشتباه ميجامعه 
كوشد تا اين تز جديد را با تمركز بر ابعـاد فضـايي و مكـاني بـه جامعـه       در كتاب خود مي
مطالعه اگنيـو در   اما رويكرد نويسنده در اين كتاب خالي از نقد نيست.علمي عرضه كند.

اش، در نگارش برخي مطالب دچار تفسير به راي نيز  شالوده شكنانه اين كتاب در قالب نگاه
شده است. مثلا وي در چگونگي تنظيم مطالب و يا انتخاب عناوين فصول بيشتر به مقـاطع  

هاي جامعه محور اشاره كرده و مواردي را كه نقش دولت در  تاريخي و يا حوادث و پديده
  آنها محوريت داشته حذف كرده است.

مقاله علاوه بر مطالعه موضوع هژموني و مكاتب پيرامون آن، بررسي كتـاب، بـه    در اين
كه محتواي كتاب را به صورت كامل بـه خواننـده منتقـل     صورت جامع انجام شده؛ بطوري

  ايي و شكلي انجام گرفته است. كند. اين بررسي همراه با نقدهاي محتو مي
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  معرفي كلي اثر و ارزيابي شكلي .2
جغرافيدان سياسي شهير آمريكايي است كه آثـار متعـددي در حـوزه جغرافيـاي      جان اگنيو

پـردازان   سياسي و ژئوپليتيك دارد. در يك تقسيم بندي نظري، اگنيو متعلق بـه نسـل نظريـه   
پست مدرن جغرافياي سياسي اسـت. نظريـه پـردازان جغرافيـاي سياسـي پسـت مـدرن و        

هـاي   ن اين دانش در پي شالوده شـكني نظريـه  هاي مدر ژئوپليتيك انتقادي در مقابل تئوري
كلاسيك و بازنمايي فضايي و مكاني قدرت سياسي هستند. اگنيو و برخي ديگر از صاحب 

) Doods) و دادز(Simon Dalby)، سـيمون دالبـي(  otuathail( نظران اين رشته همچون اوتـوا 
جغرافيـاي سياسـي و   هاي دانـش در   بيشتر به شيوه فوكويي در صدد شناخت كلان روايت

  اند و از اين منظر آثار آنها رويكردي انتقادي دارد. ژئوپليتيك بوده
كند بخش  اي روي مسائل قلمرو، مكان و قدرت سياسي مطالعه مي اگنيو به طور گسترده

اي از تحقيقات تجربي وي در ايتاليا، يونان و ايالات متحده بوده اسـت. وي در حـال    عمده
 ,Territory, Politics"( »قلمرو، سياسـت، حكمروايـي  «ر مسئول نشريه حاضر سردبير و مدي

Governance"شـود. علائـق پژوهشـي وي در     ) است كه توسط انتشارات روتليج منتشر مي
همه آثار جان الملل، شهرنشيني در اروپا و ايتاليا است.  جغرافياي سياسي، اقتصاد سياسي بين
مكان و «هايش در اين زمينه  يكي از مهمترين كتاب اند. اگنيو با رويكرد انتقادي نگاشته شده

هـاي ديگـر وي    باشـد. از كتـاب   ) مـي 2015و  Place and Politics ) (1987 »(سياسـت هـا  
) Geopolitics: Re-Visioning World Politics ( »ژئوپليتيك و بازانديشي سياسـتهاي جهـاني  «
  ) است.2003(

توسط اگنيو نوشته شده  2005در سال  "جهانياي از قدرت هژموني: شكل تازه" كتاب
اي در هشـت   صفحه 300به چاپ رسيده است. اين كتاب  "دانشگاه تمپل"و در انتشارات 

فصل و يك پيشگفتار به رشته تحرير درآمده است و مولف تلاش نموده دريك سير منطقي 
سـبت بـه سـاير كتـب     تز جديد خود را در زمينه مفهوم هژموني ارائه كند. آنچه اين اثر را ن

موضوع هژموني متمايز ساخته، شالوده شكني مفهوم و نظريات رايج مربوط به هژمـوني در  
  قالب رويكرد انتقادي و ارائه نظريه جديدي در اين زمينه است.

آرايي آن بسـيار خـوب اسـت و از     به لحاظ شكلي، كتاب وضعيت مناسبي دارد. صفحه
م مطالب كتاب با توجه به موضوع آن مناسب است. صحافي با كيفيتي بهره برده است. حج

هايي نيز دارد.مثلا كتاب داراي فهرست تفصـيلي نيسـت و    اما كتاب از لحاظ شكلي ضعف
همچنين تيترهاي  نويسنده صرفا در فهرست مطالب به بيان عناوين فصول اكتفا كرده است.
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الب را در ذيـل يـك   داخل فصول كتاب بسيار كم است و نويسنده حجم گسترده اي از مط
شود.تصوير انتخاب شده براي  تيتر جا داده است كه مطالعه آن براي خوانند خسته كنننده مي

دهـد كـه از سـمت     كره زمين را نشان مي جلد كتاب تكراري و نامناسب است.اين تصوير،
قاره امريكا بقيه جهان نگريسته مي شود. به نظـر مـي رسـد محتـواي غنـي كتـاب تصـوير        

  طلبيده است. تري را مي جذاب
اش در ايران ترجمه و منتشر نشده است. شايد مهمترين  اين كتاب عليرغم اهميت علمي

دليل آن نثر پيچيده و مغلق اگنيو در شيوه نگارش باشد كه البته مختص اين كتاب نيسـت و  
 ـ      در ساير آثارش نيز مشاهده مي ش شود. البته دليل ديگر ايـن امـر محـدود بـودن دايـره دان

جغرافياي سياسي در ايران به مرزهاي ملي است، بطوريكه آثار خارجي در آن كمتر استفاده 
شوند. از همين رو آثار متعددي وجود دارند كه عليرغم اهميت علمي شان، هيچگـاه بـه    مي

  اند. فارسي برگردانده نشده
  

  خاستگاه موضوعي اثر .3
باشد كـه بـه صـورت     الملل مي بين مفهوم هژموني يكي از موضوعات اصلي اقتصاد سياسي

الملل و جغرافيـاي سياسـي نيـز مطـرح      هاي علوم سياسي، روابط بين اي در رشته بين رشته
) متفكـر  Antonio Gramci("آنتونيـو گرامشـي  "هـاي   است. خاستگاه اين مفهوم بـه انديشـه  

ژموني را شود. گرامشي اصطلاح ه ماركسيست و نويسنده ايتاليايي قرن بيستم نسبت داده مي
به كار برد تا چگونگي سلطه سياسي و ايدئولوژيكي يك طبقه را بر طبقه ديگر وصف كند. 

داري مهم است، اما نقش ايدئولوژي در  حكومتاز نظر وي با اينكه نيروي جبر سياسي در 
تحصيل رضايت طبقات تحت سـلطه از آن مهمتـر اسـت. از نظـر گرامشـي، ابـزار اصـلي        

اما تحصيل رضـايت از راه سـلطه ايـدئولوژيك، هژمـوني ايجـاد       داري زور است، حكومت
داري از طريق نهادهايي ماننـد خـانواده، مدرسـه،     سلطه هژمونيك در جامعه سرمايه كند. مي

بنابراين هژموني در تعبير گرامشي مفهومي فراتـر   شود. ها ايجاد مي كليسا، احزاب و اتحاديه
 ,Gramsciوژيك و مبتنـي بـر رضـايت اسـت (    از زور و عمدتاً معطوف بـه سـلطه ايـدئول   

1993:39-40.(  
الملـل و اقتصـاد    مفهوم هژموني به تدريج در اواخر قرن بيستم وارد ادبيات روابـط بـين  

چنان  المللي آن الملل شد. كاربرد اين مفهوم در تشريح و تبيين اوضاع سياسي بين سياسي بين
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رايج و شايع گرديد كه در اوايل قرن بيست و يكم مكاتـب فكـري متعـددي در مـورد آن     
  موضع گيري كردند و هر كدام آن را در قالب رويكردهاي فكري خود تبيين نمودند. 

هاي بين  الملل موضوع هژموني ابتدا در مورد شناخت ماهيت رژيم در اقتصاد سياسي بين
المللي يكي از مهمترين  هاي بين ها در برابر رژيم اطاعت دولتالمللي به كار رفت. تسليم و 
هـاي   هاي مختلف پاسخ باشد كه در مكاتب و نظريه الملل مي موضوعات اقتصاد سياسي بين

هـاي   متفاوتي دريافت كرده است. پژوهشگران اين رشته توجه بسـيار زيـادي بـه راه حـل    
هاي پيشنهادي كـه بيشـتر مـورد توجـه      حل اند. يكي از راه احتمالي اين مساله مبذول داشته

است. عـده  )Game Theory( "ها تئوري بازي")بوده، استفاده از Liberalismمكتب ليبراليسم (
انـد.   را پيشـنهاد كـرده   "سازمان اقتصـاد نـوين  "ديگري از اقتصاد دانان استفاده از استراتژي 

از اقتصاددانان سياسـي   تئوري ثبات هژمونيك بديل نظري ديگري است كه از جانب برخي
  ). 231: 1383(پوراحمدي، مطرح شده است

در  "ركـود اقتصـادي جهـان   ")در كتـاب  Charls Kindleberger( "چارلز كيندبرگر"ابتدا 
المللي نيازمند رهبر  اين تئوري را ارائه داد؛ كه اقتصاد آزاد بين 1932 - 1929هاي  فاصله سال

بـراي انجـام    1929. به نظر وي از آنجا كه در سال نفوذ است سياسي و اقتصادي توانا و ذي
وظايف صحيح و مناسب اقتصاد جهاني رهبري قدرتمند وجود نداشت از همين رو دامنه و 
عمق بحران عظيم اقتصادي در اين سال شديد بود. وظايف يـك رهبـر جهـاني در شـرايط     

شورهاي فقير كنترل كند ـ  ثبات اقتصادي از نظر كيندبرگر عبارتند از: جريان سرمايه را به ك
هـاي   گـذاري  هاي مبادله ارزهاي خارجي را سر و سامان دهد ـ همـاهنگي در سياسـت    نرخ

اقتصاد كلان را سازماندهي كند. به نظر وي در شرايط بحراني، رهبر جهاني بايـد اقـدام بـه    
رگيـر در  تامين سرمايه لازم براي كشورهاي ديگر نمايد و بازارهاي آزاد را براي كالاهـاي د 

تر شدن بحرانهاي مالي و  ركود اقتصادي فراهم سازد. فقدان يك رهبر جهاني موجب وخيم
  .)Kindleberger .25 :1973 , ركود اقتصادي جهاني خواهد شد (

 Robert( "رابـرت گيلپـين  "و  )Stephan Krasner("اسـتفان كراسـنر  "پس از كينـدبرگر  

Gilpinبكـار بردنـد. آنهـا بـا جـايگزين كـردن واژه       تـري واژه هژمـوني را    )به شكل شفاف
بر اين مساله تمركز كردند كه يك رهبر براي رسيدن به اهدافش  "رهبر"به جاي  "هژمون"

در ايجاد مديريت اقتصاد آزاد جهاني بايد گاهي از قدرت خود استفاده كند؛ مانند هژمـوني  
ايجـاد كردنـد. كـاربرد واژه    ها براي دفاع از متجاوزين پارسي به يونـان باسـتان    كه اسپارت

هاي كراسنر و گيلپين دايره موضوعي سلطه رهبري جهاني را  هژمون به جاي رهبر در نوشته
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دانسـت،   نيز بيشتر كرد. كيندبرگر در تئوري خود هدف رهبر جهاني را حفظ منافع خود مي
سي مـورد نظـر   اما به نظر كراسنر و گيلپين در هژموني جهاني منافع ائتلافي از بازيگران سيا

اي از كشورها امكان ايجاد نظم اقتصـادي را   است و همين امر با درگير كردن طيف گسترده
  ).Gilpin,1981:30سازد ( درجهان بيشتر ميسر مي

بنابراين واژه هژموني نسبت به واژه رهبر كه از سوي كيندبرگر به كار رفت بار معنـايي  
كرد. گيلپين و كراسـنر   ي را بهتر تبيين ميبيشتري داشت و به نوعي وضعيت اقتصادي جهان

به اتفاق نظريه ثبات هژمونيك را مطرح كردنـد. بـر اسـاس ايـن نظريـه يـك اقتصـاد آزاد        
تواند موجوديت يابد مگر با حضور رهبري كه از منـابع و نفـوذ خـود بـراي      المللي نمي بين

پولي و آزادي جريان سرمايه المللي مبتني بر تجارت آزاد، ثبات  برقراري و كنترل اقتصاد بين
هاي  هاي درگير را ترغيب كند تا از قوانين و نظام استفاده كند. همچنين اين رهبر بايد دولت

المللي اطاعت كنند. فرضيه اين نظريه اين است  هاي اقتصادي بين حكومتي حاكم بر فعاليت
باشـد   ع عمـومي مـي  المللي مستلزم حمايت رهبر يا قدرت هژمون از منـاف  كه نظام آزاد بين

)Krasner,1983:76.(  
  

  هاي كلاسيك هژموني تئوري .4
هـاي چـارلز كينـدبرگر و گيلپـين فراتـر رفـت و طيـف         بحث هژموني به تدريج از نوشـته 

الملل و اقتصاد سياسي  هاي علوم سياسي، روابط بين اي از صاحب نظران را در رشته گسترده
مباحثات ظهور سه تئوري مسـتقل در خصـوص   الملل به خود مشغول كرد. حاصل اين  بين

اين موضوع بوده كه عبارتند از: تئوري ثبات هژمونيك در مكتب رئاليسم، تئوري همكـاري  
گراي هژمونيك در مكتـب نئوليبراليسـم و تئـوري قـدرت سـاختاري هژمونيـك در        كثرت
  ماركسيسم.  مكتب
  
  تئوري ثبات هژمونيك: رابرت گيلپين، استفان كراسنر 1.4
المللي را توانايي و قدرت دولت  وري ثبات هژمونيك شرط اصلي ايجاد نظم اقتصادي بينتئ

داند. اين تئـوري از طـرف رابـرت     المللي مي هژمونيك در تهيه و ارائه كالاهاي عمومي بين
بـه   )Hegemonic Stability( فان كراسنر مطرح شد. از نظر آنها ثبات هژمونيـك تگيلپين و اس

كننـدگان   گيرد كه در آن تمام شركت المللي صورت مي ت و نظم سيستم بينمنظور تامين ثبا
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هاي اقتصادي، صنعتي و تجاري اقدام كرده و بـدين طريـق در راسـتاي     توانند به فعاليت مي
هاي نسبي اقتصادي  تامين منافع خود بكوشند. در اين تحليل رئاليستي برخورداري از مزيت

نيك آن هم در مقياس جهاني و تقريباً غيرقابل مقايسه و و توليدي برتر از سوي دولت هژمو
دهد تـا فرصـت يابـد    ها، قدرت عظيمي در اختيار دولت قرار ميكاملاً نابرابر با ساير دولت

هاي سازماني و تشكيلاتي فرايند توليد و ساختار صـنايع و نيـز مراكـز توليـدي سـاير       شيوه
منـدي از تـوان   ي ديگر دولت هژمونيك با بهرهكشورها را تحت تاثير خود قرار دهد. به بيان
هاي نسبي توليدي و اقتصادي برتر خود، به تنظيم عظيم اقتصادي و توليدي و به ويژه مزيت

كنـد. همچنـين   هـا اقـدام مـي   ساختار اقتصادي، توليدي، تجاري و اعتباري بازارها و دولت
مي و اسـتراتژيك ظـاهر   هاي سياسي و به خصوص در ابعاد نظـا قدرت هژمونيك در زمينه

شـود،   المللي كه از آن حادث مـي ها و نظم بيننمايد. نتيجه كاركرد اين رژيمشده و رخ مي
حاكميت بلامنازع سياسي، نظامي، اقتصادي و حتي فرهنگي از سوي دولـت هژمونيـك بـر    

 هاي اقتصادي جهاني را ناشي از افول قدرت هژمونيكهاست. اين نظريه بحران ساير دولت
)Hegemonic Powerهاي زماني و در مقابل ثبات و نظم پايدار جهاني را  ) در هر يك از دوره

  ).44- 1387:43داند (پوراحمدي، در گرو وجود يك دولت قدرتمند مي
  
  گراي هژمونيك: رابرت كيوهين تئوري همكاري كثرت 2.4

دولـت قدرتمنـد    ها كه ثبات هژمونيك را بـا محوريـت يـك    ها در مقابل رئاليست نئوليبرال
المللـي   تري به كاربرد هژموني در ايجاد نظـام اقتصـاد بـين    گرايانه مطرح كردند، نگاه كثرت

عنوان يكي از پيشگامان نئوليبراليسم نهـادگرا،  ) بهRobert keohane("رابرت كيوهين"دارند. 
لـت  الملل را فراتر از وجود صرف دو عوامل قدرت هژمونيك در سيستم اقتصاد سياسي بين

دانــد. از نظــر وي ثبــات هژمونيــك دولــت محــور آنطــور كــه مــورد نظــر هژمونيــك مــي
هايي مانند گيلپين و كراسنر است در دورهاي افول اين قدرت هژمون پاسـخگوي   رئاليست

اي  هاي ثبـات اسـت، لـذا بايـد چـاره     المللي نيست و فقط مختص دورهبحرانهاي نظام بين
  بگيرد. ها را در بر انديشيد كه همه دوره

اين نگرش به توضيح و بررسي استقلال ساختارها، تشكيلات و نهادهاي ايجاد شده در 
الملل توسط دولـت هژمونيـك علاقمنـد اسـت. سـاختارها و نهادهـا و        اقتصاد سياسي بين

 Internationalالملـل (  تشكيلات طي دوران ايجاد، تثبيـت و تقويـت نظـم هژمونيـك بـين     

Hegemonic Order( اند و پس از دوران افـول نسـبي    لت هژمونيك به وجود آمدهتوسط دو
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مانند. كاركرد اين نهادها تداوم بخش سيستم اقتصـاد سياسـي   اين قدرت همچنان پابرجا مي
الملل در دوران پس از افول هژموني است. در اين راستا رابرت كيوهين چنين استقلالي  بين

گردد. استقلال  المللي قائل ميحتي نظامي بينهاي اقتصادي سياسي و را براي نهادها و رژيم
تواننـد در شـرايط خـاص و     المللي به اين معناست كه آنها ميهاي بيننسبي نهادها و رژيم

هـاي ايـن    هايي كه آنها را ايجـاد كـرده و كـاركرد و هزينـه     بدون اتكاي ضروري به قدرت
  اند به حيات خود ادامه دهند. كاركردها را تقبل نموده

ترتيب كيوهين با ترسيم ابعاد علمي به دنبال ارائه يك چارچوب تئوريك در ايـن   بدين
المللي را به  هاي بينتوان تقوبت قدرت و كاركرد چنين نهادها و رژيم رابطه معتقد است مي

الملل ايجاد شـده در شـرايط بحرانـي در    عنوان عوامل اصلي تداوم نظام اقتصاد سياسي بين
تحقق اين امر مشروط به جايگزيني رهبري و قدرت هژمونيـك (مـثلا    دستور كار قرار داد.

قدرت افول يافته آمريكا) با نوعي همكاري چندجانبه ميـان تمـامي اعضـاي نظـام اقتصـاد      
توانند با همكاري چندجانبه خلاء ناشي الملل است. در اينجا اعضاي سيستم مي سياسي بين

به اين ترتيب، ايـن نـوعي همكـاري كثـرت     از وضعيت افول قدرت هژمونيك را پر كنند. 
تواند به كار  گراست كه حتي در زمان عدم حضور قدرت هژمونيك يا دوران پساهژموني مي

المللي را جهت تسهيل روابـط اعضـاي نظـام    هاي بينخود ادامه داده و تداوم كاركرد رژيم
ترش همكـاري  الملل تنظيم كند. بر هيمن اساس است كه كيـوهين گس ـ  اقتصاد سياسي بين

گراي متمركز را در ميان بازيگران اصلي و اعضـاي قدرتمنـد نظـام اقتصـاد سياسـي      كثرت
  ).Keohane , 1984 :32-33كند ( الملل جايگزين ثبات هژمونيك دولت محور مي بين

  
  تئوري قدرت ساختاري هژمونيك: رابرت كاكس، استفان گيل 3.4

امشي الهام گرفته و توسط پيروان وي توسعه يافته هاي آنتونيو گر اين تئوري از افكار و ايده
 "اسـتفان گيـل  "و  ) (Robert cox "رابرت كاكس"توان به  است. ازجمله اين نويسندگان مي

Stephan Gill)( هاي رئاليستي بر اهميت حضور دولت قوي و  كه تئوري اشاره كرد. در حالي
المللـي   تشكيلات در ايجاد نظام بـين هاي نئوليبراليستي بر اهميت نهادها و  هژمون و تئوري

كردند، تئوري قدرت ساختاري هژمونيك كه ريشه در مكتب ماركسيسـم دارد بـر    تاكيد مي
روابط سلطه ميان نيروهاي اجتاعي، نتايج حاصل از مبارزات نيروهاي اجتمـاعي و نيـز بـر    

  كند.  اهميت بنيادين افكار و عقايد اجتماعي و ايدئولوژي تاكيد مي
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اي ساختاري، اساسـي و سيسـتماتيك    مفهوم هژموني را به منظور برقراري رابطهكاكس 
دهد. به نظر كاكس در طول تاريخ، نظام جهاني ميان طبقات اجتماعي مورد استفاده قرار مي

توسط دولتي برپاشده كه در آن دولت هژموني ابتدا از طريق استثمار طبقات در سطح ملـي  
ت. نظام جهاني هژمونيك سپس بوسيله دولت هژمونيـك در  ايجاد شده و گسترش يافته اس

الملل گسترش يافته و نهادينـه شـده، تـا بـدين     الملل و اقتصاد سياسي بينسطح روابط بين
ترتيب كاركرد نظام جهاني را تحت حاكميت دولت مزبور تضمين كند. براي مثال كاكس به 

المللـي   ا از طريـق نهاهـاي بـين   اين نكته توجه خاص دارد كه نظم هژمونيك جهاني آمريك
از سـطح ملـي بـه     )IBRD( و بانك جهاني توسـعه  )IMFالمللي پول (همچون صندوق بين

هـاي   المللي گسترش يافت و در ادامه دولت آمريكا توانست بين گسترش برنامـه  سطح بين
برقـرار  الملل آشتي  دولت رفاه در سطح ملي و نيز تضمين كاركرد نظام بازار آزاد اقتصاد بين

  ).Robert cox, 1987:253( كند
پـردازد.   استفان گيل در ادامه بحث كاكس به تشريح چگونگي تداوم نظم هژمونيك مـي 

وي به تبعيت از پارادايم گرامشي و برخلاف مكاتب رئاليسـم و ليبراليسـم قـدرت معنـوي     
د؛ بـه  شـمر  المللي اساسـي مـي  دولت هژمونيك را در سطح نيروهاي اجتماعي (ملي) و بين

تـر   تـر و گسـترده   كه هرچه موقعيت و جايگاه مشروعيت و حاكميت معنوي آن قويطوري
باشد كمتر نيازمند به كارگيري اشكال گوناگون سركوب و استفاده از زور و تحميـل منـافع   
ملي خود به ديگران است. از نظر وي اساساً به كارگيري زور و سـركوب و تحميـل منـافع    

نشانگر از ميان رفتن جايگاه و موقعيت قدرت هژمونيك و تبديل آن به يك ملي بر ديگران 
گر است. به نوشته گيل ايدئولوژي ليبرال دموكراسي نوعي از هژموني را بـراي   دولت سلطه
سـان ايـن    داري جهاني تحت لواي رهبري آمريكا ايجـاد كـرده اسـت و بـدين     نظام سرمايه

  ).Gill and Law, 1988,:73( كند مي ايدئولوژي نقش عنصر قدرت بخش را ايفا

انداز  از هژموني توسط كاكس و استفان گيل چشم گرامشيرسد مفهوم سازي  به نظر مي
سـازد. ايـن    ظهور هژموني فرامليتي سرمايه را در دوران افول هژمـوني آمريكـا فـراهم مـي    

پوشش قـرار  سازي حاكميت جهاني فراسرزميني و فراملي سرمايه را در جهان تحت  مفهوم
  سازد. دهد و ايدئولوژي ليبرال دموكراسي سرمايه را به عنوان هژموني جديد حاكم مي مي

اهميت كتاب هژموني جان اگنيو در رويكرد متمايز آن نسبت به سه تئـوري ذكـر شـده    
گيري هژموني و تداوم  است. هر سه تئوري عليرغم رويكردهاي متفاوت به چگونگي شكل

د و هژموني جهاني را با محوريت سلطه يك دولت قدرتمنـد تبيـين   آن، دولت محور هستن
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ها هيچ جايگـاهي بـراي اثرگـذاري جامعـه و فراينـدهاي درونـي آن در        كنند. اين نظريه مي
اند و نظام هژمونيـك جهـاني را نظـامي سلسـله مراتبـي       گيري هژموني در نظر نگرفته شكل
هـا (رئاليسـم) و يـا     قـوانين و رژيـم   دانند كه تحت لواي يك دولت قدرتمند از طريـق  مي

شود. از همين رو  تشكيلات و نهادها (نئوليبراليسم) و يا ايدئولوژي (ماركسيسم) پديدار مي
هـاي   گـاه بـه جـاي واژه هژمـوني از واژه     در برخي از آثار و نوشته هاي ايـن مكاتـب گـه   

كتـاب مشتركشـان از   امپراتوري و رهبري نيز استفاده شده است. مثلا گيلپين و كراسـنر در  
واژه امپراتوري جهاني استفاده كرده و نقش آمريكا را در هـدايت اقتصـاد جهـان امـروز بـا      

  )234: 1392(گيلپين،  اند امپراتوري روم مقايسه كرده
آنچه جان اگنيو را واداشته تا اين كتاب را به رشته تحريـر درآورد، بـه چـالش كشـيدن     

گيـري   يدي در خصوص مفهوم هژموني و روند شكلمضمون اين سه تئوري و ارائه تز جد
و كاركردهاي آن در نظام اقتصادي بين المللي است. وي با حمله به نگاه سلسله مراتبي اين 

رهاند. هدف اصـلي اگنيـو   ها به مفهوم هژموني آن را از قيد رويكرد دولت محور مي تئوري
وني فراينـدي دولـت محـور    در كتابش اين است تا نشان دهد كه عليرغم نظر غالـب، هژم ـ 

گيري آن نه در قالب روابط سلطه آميز دولت و جامعه بلكه مبتني بر عملكرد نيست و شكل
نيروهاي اجتماعي درون جامعه است. وي بر همين اساس كاربرد واژه امپراتوري را به جاي 

هژمـوني بـا   كوشد تا اين تز جديد را به عنوان چهارمين تئوري  داند و مي هژموني اشتباه مي
  تمركز بر ابعاد فضايي و مكاني در كتاب خود به جامعه علمي عرضه كند.

  
  تئوري هژموني جامعه محور اگنيو. 5

تئوري جديد خود را در مقابل سـه   "اي از قدرت هژموني: شكل تازه"جان اگنيو در كتاب 
گانه قبـل   سههاي  مايه اصلي تئوري وي در مقابل تئوري رويكرد قبلي مطرح كرده است. بن

گيري آن است. از نظر اگنيـو آنطـور    تاكيد بر ماهيت جامعه محوري هژموني و فرايند شكل
كه در نظريات قبلي آمده، هژموني نتيجه سلطه همه جانبه يك دولت در عرصه جامعه و يـا  

هـاي اجتمـاعي دارد و حاصـل     الملل نيست، بلكه هژموني ايجاد شده بيشتر ريشـه  نظام بين
  يروهاي اجتماعي و فرهنگ جامعه است.عملكرد ن

در حال حاضر براي توصيف سلطه آمريكا "نويسد  از همين رو وي در مقدمه كتاب مي
شـود. مـن در ايـن كتـاب      هاي جهاني از واژه امپراطـوري آمريكـا اسـتفاده مـي     بر سياست

ادل خواهم اين نظر را به چالش بكشم و استدلال كنم كـه واژه هژمـوني بـه اشـتباه مع ـ     مي
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امپراتوري گرفته شده است. كتاب حاضر در صدد است خواننـدگان را متقاعـد سـازد كـه     
هژموني جهاني اصطلاح بسيار بهتري از امپراتوري جهاني براي توصيف رابطه تاريخي بين 

سـليقگي   ايالات متحده آمريكا و بقيه جهان است. اين انتخاب ربطي به زيبايي متن و خوش
  ).1انتخابي تحليلي است (ص نويسنده ندارد، بلكه
گفتنـد   كند كه هژموني برخلاف آنچه كه گيلپين و يا استفان گيـل مـي   اگنيو استدلال مي

گـر اسـت. هژمـوني     چيزي بيش از سلطه ساده در معناي امپراتوري و هويت دولت سـلطه 
فرايندي است كه در آن ديگران از طريق قدرتي كه توسط نيروهـاي اجتمـاعي درون يـك    

نهند. بنـابراين   هاي آن دولت سر مي توليد شده با ترغيب و اغوا و يا اجبار به خواسته جامعه
هژموني به سادگي آنطور كه در مكاتب رئاليسم و يا ماركسيسم آمده، اعمـال قـدرت خـام    

گر كه در طي سالها بدون تغيير مانـده،   نظامي، اقتصادي و سياسي از سوي يك دولت سلطه
  ).3- 2نيست (ص
ه اين فرضيه را در هشت فصل مورد آزمون قـرار داده اسـت. ويژگـي برجسـته     نويسند

كتاب انسجام منطقي بين فصول كتاب و پيوستگي محتـوايي آن اسـت. ترتيـب فصـول بـه      
تـري در تاييـد    شويم دلايل متقاعـد كننـده  شكلي است كه هر چه به پايان كتاب نزديك مي

باشـد. نويسـنده تنهـا بـه     املاً مستند مـي آيد. محتواي كتاب كفرضيه مطرح شده بدست مي
اعتبار خود در نويسندگي اكتفا نكرده و همه مطالب را به نوعي به منابع مهم و جديد مستند 
كرده است. از همين رو كتابنامه اثر كه در پايـان آن آمـده، خـود منبـع غنـي بـراي حـوزه        

  موضوعي كتاب است.
ياتي مورد مساله مورد نظر اثر پرداخته شده در فصل اول كتاب با عنوان مقدمه به ذكر كل

و تلاش نويسنده بر آن بوده تا ويژگي متمايز كتاب خود را نسبت به ساير آثاري كه در اين 
كنـد كـه هـدفش ارائـه ايـده       زمينه نوشته شده نشان دهد. از همين رو به صراحت بيان مي

  ).1جديدي در خصوص موضوع هژموني است (ص 
به صورت موردي بـه بررسـي    "هژموني در مقابل امپراتوري"نوان فصل دوم كتاب با ع

پرداخته است. نويسند با تمايز قائل شـدن   2003چگونگي مداخله آمريكا در عراق از سال 
بين دو واژه امپراتوري و هژموني استدلال كرده كه ويژگي كانوني امپراتوري اعمال قـدرت  

آمد است؛ همان نقشـي كـه امپراتـوري روم    سرزميني از طريق يك فرماندهي متمركز و كار
داشت. اما اشتباه است كه چگونگي اعمال قدرت آن را در جهان امروز بـا آمريكـا مقايسـه    

هاي اخير از ويژگي اجبار آميز برخوردار بوده امـا   كنيم. هژموني آمريكا هر چند كه در سال
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كـه تحـت هژمـوني    در ساختار خود ويزگي سرزميني نداشته است. جهاني شدن امـروزي  
آمريكا قرار دارد نمود بارزي از بـازتعريف جغرافيـايي همگـاني سـازي كالاهـا و انباشـت       

داري است. اما اشتباه است كه جهاني شدن را نماد امپرياليسم بدانيم. جهـاني شـدن    سرمايه
اي هژمونيك است كه با محاسبات جغرافيايي دولت آمريكا و منـابع اقتصـادي آن در    پروژه
هـاي پـس از فروپاشـي شـوري بـا       ان جنگ سرد و به چنگ آوردن كل جهان در سالدور

  ).25- 12استفاده از نيروهاي اجتماعي داخل جامعه آمريكا پيوند دارد (صص
كنـد كـه    استدلال مي 2003اگنيو با مصداق آوردن حمله نظامي آمريكا به عراق در سال 

هاي اخير شاخص هژموني آن نيست  سالهاي ديگر در  تجاوزات نظامي آمريكا به سرزمين
بلكه برعكس نماد ضعف آن در ايجاد هژموني است. بـه نظـر وي اتفاقـاً نبايـد ايـن گونـه       

دهـد   تهاجمات را مصداقي براي عامل سرزميني به حسـاب آورد بلكـه شـواهد نشـان مـي     
اعي تهاجمات وقتي صورت گرفته كه در فرايند اعمال هژموني ـ كه فراينـدي كـاملاً اجتم ـ   

هاي نظـامي   است ـ خللي ايجاد شده و دولت براي جبران سلطه هژمونيك خود به دخالت 
روي آورده است. حمله به عراق زماني صورت گرفت كـه در سـلطه همـه جانبـه جامعـه      
آمريكا براي پايدار ساختن نظم جهاني آمريكايي خلل وارد شده بود. بنابراين دولت آمريكـا  

موني نداشته و صرفاً به خلل ايجاد شده واكنش نشان داده است. نقشي در پايدار ساختن هژ
هژموني ساخته و پرداخته جامعه بازاري آمريكا بود كه با فرهنگ اقتصادي خـود توانسـت   

هاي قبلي  جهان را به زير سلطه بكشد. اين استدلال اگنيو در اين فصل او را در مقابل تئوري
  ).36- 25داند (صص فرايندي دولت محور نمي دهد و آن اينكه وي هژموني را قرار مي

به بررسـي   "هژموني آمريكا و جغرافياي جديد قدرت"نويسنده در فصل سوم با عنوان 
ارتباط بين هژموني و جهاني شدن و جغرافياي قدرت در آمريكا پرداخته است. نويسنده در 

محوريـت   كند نشان دهد سياست جهـاني هيچگـاه ثابـت نبـوده و بـر      اين فصل تلاش مي
ها شكل نگرفته است. به نظر اگنيو آنچه سياست جهاني پس از جنگ جهاني  عملكرد دولت

هاي جامعه شناختي و  اي از ويژگي دوم را بيشتر از ساير عوامل تحت تاثير قرار داد مجموعه
فرهنگي بود كه با محوريت اقتصاد بازار آزاد در جامعه آمريكا ظهور كرد، بالنده شـد و بـه   

توان هژموني دولت آمريكا را پس از جنگ  ل رسيد. به نظر وي برخلاف نظر رايج نميتكام
جهاني دوم نتيجه شكست آلمان ـ ژاپن و آسـيب پـذير شـدن دول متفقـين و يـا شـورش        
مستعمرات عليه امپرياليسم اروپايي دانست. اين شيوه نگريستن به موضوع، تفسيري دولـت  

وت است؛ آنچه هژموني آمريكا را در اين برهه ايجاد كـرد  محور است. نظر اگنيو كاملاً متفا
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بروز يك سري تحولات جامعه شناختي و فرهنگي در جامعه آمريكا بود كه ريشه هـاي آن  
گردد. آنچه در آمريكا اتفاق افتاد به صورت ديالكيتيك فضايي با  به اواخر قرن نوزدهم بازمي

فضايي شدت يافت هژموني آمريكا نيز بيشتر بقيه جهان مبادله شد و هر چه اين ديالكيتيك 
ها در آمريكا و بـه كـارگيري برنامـه آمـايش      شد. استاندارد شدن فضا كه با استقرار اروپايي

سرزمين در آنجا همراه بود، جغرافياي جديدي از قدرت را در سطح ملي ايجاد كرد و ايـن  
قياس بـزرگ فـراهم آورد.   خود چارچوب لازمي را براي تولد نخستين اقتصاد توليدي در م

فقدان موانع تجاري و وجود پول مشترك، فضايي را ايجاد كرد كه در آن نظام بازار آزاد روز 
به روز رشد كرد و در همان زمان بود كه اقتصادداناني مثل آدام اسميت متوجـه شـدند كـه    

  ).70- 37داري مدرن است (صص  آمريكا نخستين اقتصاد سرمايه
بـه بررسـي چگـونگي     "اسـتقرار هژمـوني آمريكـايي   "عنـوان   فصل چهارم كتـاب بـا  

هاي آن به سطح جهان پرداختـه   گيري جامعه بازار محور در آمريكا و گسترش ويژگي شكل
است. به نظر نويسنده، آمريكا در اواخر قرن نوزدهم به عنوان نخستين جامعه بازاري كـاملاً  

ه لازم براي رشد حوزه عمـومي را فـراهم   بالغ  ظهور كرد. اين جامعه بازاري به تدريج زمين
اي كه در آن هنجارهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي خارج از كنتـرل دولـت   آورد؛ حوزه

اقتدارگرا رشد كردند. اين حوزه عمومي همان چيزي است كه اگنيو آن را زمينه ساز و بستر 
دانـد. نتيجـه    م مـي گيري جامعه بازاري و سپس هژموني آمريكا در نيمه دوم قرن بيست شكل

هـــا بـــود. از نظـــر اگنيـــو فراينـــد   جامعـــه بـــازاري، دمـــوكراتيزه كـــردن خواســـت 
موضوعي صرفاً سياسي نبود، بلكه زيربناي جامعه اقتصاد  )Democrtizationدموكراتيزاسيون(

بازاري آمريكا را نيز فراهم كرد. تمايل مردم در سطح محلي به مصرف كالاهاي توليد شـده  
هاي جهانيان را جلب كـرد. جهـاني    ه جهاني گرفت و كيفيت كالاها، خواستهبه تدريج جنب

هاي اجتماعي جديـدي   شدن مصرف كالاهاي آمريكايي، كه نتيجه تلاش جامعه بود، ارزش
ها را ايجاد كرد و  را نيز به جامعه جهاني تزريق كرد. اين روند به تدريج كالايي شدن ارزش

هـا در همـه نقـاط جهـان ماهيـت      د. در نتيجـه، ارزش فاصله بين ارزش و كالا كم رنگ ش
كه معيار اعتبار آنها درآمدزايي و چگونگي مصرف شد. همين امر اقتصادي گرفتند به طوري

اكنون صدها ميليون نفر از طبقات متوسط و رو به رشد چين و هندوستان  باعث شده كه هم
  ).101- 71ها را دارند (صص ها و اروپايي آرزوي حركت در مسير مصرف گرايي آمريكايي

بـه برررسـي ايـن     "مدار آمريكا و يا جامعه بازاري حكومت قانون"فصل پنجم با عنوان 
مساله پرداخته كه عامل اصلي هژموني و تفوق سياسي و اقتصادي آمريكا بر جهان كداميك 
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از اين دو (حكومت و جامعه بازاري) بوده است؟ اگنيو در پاسخ به اين پرسـش بـرخلاف   
 Antonio( "آنتونيـو نگـري  "و )Hart Michel( "مايكـل هـارت  "ظر نويسندگاني همچـون  ن

Negryهاي دولت  )كه با كاربرد واژه امپراتوري، هژموني ايجاد شده آمريكا را نتيجه سياست
دانـد. بـه نظـر وي ويژگـي      دانند، گسترش جامعه بازاري را مهمترين عامل مي آن كشور مي

فرهنـگ اقتصـادي حـاكم بـر آن اسـت و نـه سـاختار سياسـي         اساسي هژموني آمريكايي، 
حكومتش. وي مجدداً بـا پـيش كشـيدن بحـث حملـه آمريكـا بـه عـراق، آن را نـوعي از          

داند كه باعث كاهش هژموني آن شده است. هژموني آمريكـا   هاي دولت آمريكا مي سياست
ز ندارد و تجـاوزات  چون نتيجه فعاليتهاي حكومت آن نيست به اقدامات سازماني آن نيز نيا

سرزميني آن به كشورهاي مختلف، معياري براي ارزيابي مثبت آن نيست. نويسـنده در ايـن   
هاي  فصل استدلال كرده كه حكومت آمريكا در قرن بيست و يكم آنچنان گرفتار محدوديت
اش  ساختاري خود شده كه توانايي واكنش موثر به هژموني جهاني ايجاد شده توسط جامعه

كنند هيولاي عظيمـي   اي ادعا مي ارد. به گفته اگنيو اگر حكومت آمريكا آنگونه كه عدهرا ند
  ).118- 102عرضه و سردرگمي است (صص است، پس هيولاي جداً بي

بـه بررسـي چگـونگي كسـب      "جهاني شدن هژموني آمريكـايي "فصل ششم با عنوان 
تـر ايـن    هاي قـديمي  قدرت توسط آمريكا پس از جنگ جهاني دوم پرداخته و در آن ريشه

كسب قدرت را به تفصيل بحث كرده است. اگنيو جهاني شدن را نتيجه جغرافياي نوظهـور  
داند كه در آن قلمرو سرزميني كشورها نه در اثـر تجـاوزات سـرزميني بلكـه در      قدرت مي

نتيجه هژموني جهاني آمريكا دچار فرپاشي شده اسـت. بـدين سـان جهـاني شـدن تحـت       
رار دارد و نوعي از همگاني سازي كالاها و انباشت سرمايه داري است. بـا  هژموني آمريكا ق

باشـد كـه    اين حال جهاني شدن فرايندي دولتي نيست بلكه نتيجه سلطه اقتصاد بازاري مـي 
فرهنگ جامعه آمريكايي آن را ايجاد كرده است. اگنيو در عين حال جهاني شـدن را همـان   

هاي  داند. جهاني شدن به سرعت و گستره فعاليت ) نميLiberalization( فرايند ليبراليزاسيون
اقتصادي و فرهنگي در جهان اشاره دارد. اما ليبراليزاسيون تركيبي از دو نوع سياست اسـت  

هاي مورد تصويب حكومت  هاي حكومت در ارتباطند: نخست سياست كه هر دو با سياست
شارهاي خارجي بازار آزاد  قرار رهبر جهاني كه سعي دارند كشورهاي ديگر را در معرض ف

هـاي نهادهـاي جهـاني ـ همچـون صـندوق        هـايي كـه از دسـتورالعمل    دهند. دوم سياست
كننـد. بنـابراين    المللي پـول، سـازمان تجـارت جهـاني و بانـك جهـاني ـ پيـروي مـي          بين
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ليبراليزاسيون مكانيزم مهمي براي افزايش شدت جهاني شدن بوده است ولي اصلا شـباهتي  
  ).158- 119ن ندارد (صص با آ

به پيامدهاي حاصل از گسـترش فراينـد    "جغرافياي جديد قدرت"فصل هفتم با عنوان 
مايه اصلي مباحـث فصـل هفـتم     جهاني شدن از طريق هژموني آمريكايي پرداخته است. بن

اين است كه در جغرافياي جديد قدرت يا همان جهاني شدن، نابرابري كشـورها در سـطح   
فته اما نابرابري در داخل كشورها رو به افزايش بـوده اسـت. اگنيـو در ايـن     جهان كاهش يا

كنـد. در   فصل چگونگي گسترش فرايند جهاني شدن را در برخي از كشـورها بررسـي مـي   
رهبر اين كشور اعلام كرد كه ثروتمند شدن خـوب اسـت و بـدين     "دنگ شيائوپين"چين 

 "باهاراتيا جاناتا"ايت كرد. در هند حزب سان كشور را به سمت اتخاذ كامل مدل بازاري هد
درهاي كشور را بـه روي اقتصـاد جهـاني بـاز كـرد و مـدل ليبرالـي         1990در اواسط دهه 

آمريكايي را جايگزين مدل دولتي آن كرد. اگنيو تداوم سلطه فرهنگ اقتصادي آمريكـايي را  
نوشته وي در ايتالياي  گيرد. به با بررسي وضعيت سياستهاي اقتصادي در كشور ايتاليا پي مي

نشان دهنده ظهور جامعـه بـازاري ايتاليـايي اسـت؛      "سيلويو برلوسكوني"كنوني محبوبيت 
اي كه درآن پول پرستي حتي از ايالات متحده پيشـي گرفتـه اسـت. اگنيـو گسـترش       جامعه

جادوي بازار را در ايتاليا حتي در وضعيت كنـوني نيـز ناشـي از هـوش جامعـه آمريكـايي       
د. وي تبديل ماه رمضان مسلمانان به افراط در مصرف را نيز بـه نـوعي يـك ويژگـي     دان مي

داند كه فرهنگ اقتصادي آمريكايي به عنوان يكي از آخرين سنگرها  كريسمس آمريكايي مي
آن را فتح كرده است. به همين خاطر به گفته وي در كشورهاي اسلامي جشن گرفتن خود 

  كريسمس هيچ ضرورتي ندارد.
وشته اگنيو در اين جغرافياي جديد قدرت، نابرابري كشورها مثـل قبـل خودنمـايي    به ن
اند. اما همزمـان نـابرابري    هاي برابر در مصرف بيشتر شده رسد فرصت كند و به نظر مي نمي

در داخل كشورها بين ثروتمندان و فقرا بيشتر شده است. برابـري ناشـي از فراينـد جهـاني     
منـد نسـاخته اسـت     فته ولي همه جمعيـت انسـاني را بهـره   شدن در همه جهان گسترش يا

  ).188- 159(صص
بـه بررسـي    "آيـد  جهاني شدن بـه خانـه مـي   "فصل هشتم (فصل آخر) كتاب با عنوان 

هاي ايالات متحده آمريكا در برابر نيروهاي جهاني شدن پرداخته و نشـان داده   پذيري آسيب
گسترده است. اگنيو با نقل قول عبارتي  هاي اين كشور در قبال جهاني شدن بسيار كه آسيب

كند اما  چيزي را كه كاشته درو مي هر كشوري آن"با اين مضمون كه:  "چالمرز جانسون"از 
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به اين بحث پرداخته؛ كه آنچه در آمريكا در قالب فرهنـگ   "داند چه چيزي كاشته شده نمي
آن كشور شـد اكنـون در   جامعه بازاري كاشته شده بود و باعث ايجاد هژموني جهاني براي 

داخل نتيجه معكوس داده است. به نوشته وي همان تغييراتي كه در جغرافياي جديد قدرت 
در ساير كشورها رخ داد در آمريكا نيز ايجاد شده است. سهم رو به كاهش بازارهاي توليـد  

ي مستقر در آمريكا، عدم توازن مالي و افول طبقه متوسط مهمترين تغييرات جديـد اقتصـاد  
  ). 218- 189در آمريكا هستند (صص

آنچه را كه اگنيو در مورد وضعيت كنوني اقتصاد آمريكـا در جغرافيـاي جديـد قـدرت     
استاد و اقتصاد دان آمريكايي در فيلم مستند  "نيل فرگوسن"جهاني در اين فصل بيان داشته، 

فيلم را بـر   ) به خوبي نشان داده است. وي كه خود گويندگي اينChimerica( "چايمريكا"
عهده دارد نام فيلم ـ يعني چايمريكا ـ را بيانگر ظهور كشـور مجـازي جديـدي در جهـان       

داند كه يك نيمه آن چين و نيمه ديگر آمريكا است. فرگوسن در اين فيلم نشان داده كـه   مي
چگونه جهان در وضعيت ترميدور(انتقال قدرت از غرب به شرق جهان) قرار گرفته و نيمه 

هد كـه نيمـه    حال قورت دادن نيمه آمريكايي خود است. مستندات فيلم نشان مي چيني در
كند. در نتيجـه جامعـه آمريكـا روز بـه روز     چيني كار و توليد، و نيمه آمريكايي مصرف مي

هاي چيني مهمتـرين قـرض دهنـدگان بـه آن هسـتند. بـه گفتـه        شود و بانك بدهكارتر مي
هاي آتي افول قدرت آمريكا را درپي دارد. با اين حال فرگوسن، ادامه اين روند در طي سال

كند كه آيا نيمه چيني خود از هر گونه بحرانـي در   فرگوسن در پايان اين سوال را مطرح مي
  امان خواهد بود؟

گيـري مجـدداً مسـاله اصـلي را مطـرح       اگنيو در بخش پاياني كتاب خود با عنوان نتيجه
اي براي توصيف سلطه آمريكا مناسب اسـت/   ه واژهكند و در پاسخ به اين پرسش كه چ مي

كنـد. وي در نهايـت    اي مختصر ارائه مي امپراتوري و يا هژموني؟ به شيوه اي متفاوت نتيجه
نويسد اگر آمريكا را امپراتوري بدانيم يك امپراتوري سردرگم و توخالي اسـت و اكنـون    مي

  ).230- 219كرده (صص اسير فشارهاي همان هژموني است كه خود در جهان ايجاد
  

  نقد و ارزيابي محتوايي .6
جان اگنيو صاحب نظري برجسته در حوزه جغرافياي سياسي اسـت و شـهرت وي اغلـب    

باشد. كتاب هژموني از ايـن جهـت كـه در بردارنـده      هاي خلاقانه وي مي مربوط به به ايده
  باشد.  تئوري جديدي در حوزه اين موضوع است داراي اهميت مي
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اي  كه اشاره شد، از نظريه پردازان متاخر جغرافياي سياسي و از نظر انديشـه چناناگنيو، 
متعلق به طيف پست مدرنيسم است. ايده اصـلي نگـارش ايـن كتـاب برگرفتـه از نگـرش       

الملـل   تكثرگرايانه و جامعه محور و پست مدرن نويسـنده در حـوزه اقتصـاد سياسـي بـين     
الملل را بررسي چالش دو نهـاد بـازار و    سياسي بينباشد. اگر موضوع اصلي علم اقتصاد  مي

هاي مختلف در  مايه اصلي اختلاف نظر تئوريتوان گفت بنصورت ميدولت بدانيم، در آن
الملل، تفاوت ديدگاه در خصوص بازيگري دولت و يـا بـازار اسـت. در    اقتصاد سياسي بين
هـاي   بـازيگري دولـت و نظريـه   محور از  هاي رئاليسم و دولتها، نظريهطيف متعدد تئوري

كنند.  جامعه محور و ليبرال از بازيگري جامعه و نيروهاي آن در عرصه اقتصادي حمايت مي
توان در طيف صاحب نظران جامعه محور قرار داد، با اين حال نگاه افراطي  جان اگنيو را مي

اجتمـاعي  هاي ساختارگرايانه دولت و اهميت دادن به تكثرگرايـي   وي به حذف محدوديت
شود. لذا بهتـر اسـت تئـوري     مانع از  قرار گرفتن آن در طيف ليبراليسم و يا نئوليبراليسم مي

الملل  وي را در طيف نظريات پست مدرن قرار دهيم. پست مدرنيسم در اقتصاد سياسي بين
هاي ساختاري سياسي و بويژه شالوده شكني ساختارهاي دولـت   خواهان حذف محدوديت

هـاي   اهميت دادن به نيروهاي متكثر اجتماعي در تعيـين ماهيـت رژيـم    محور و در عوض
  المللي است. اقتصادي بين

كتاب اثري فوق العاده است كه در آن رويكرد تئوريك جديدي در خصـوص موضـوع   
هژموني خلق شده است. اين كتاب غير از مباحـث نظـري و مصـداقي در مـورد موضـوع      

شناسي نيـز حـاوي نگـاه جديـدي اسـت. سـاير        شناسي و روش هژموني، از لحاظ شناخت
همـانطور كـه قـبلا اشـاره شـد) نگـاه       دهاي نظري در خصـوص موضـوع هژموني(  رويكر

پوزيتيويستي به مسئله دارند و هژموني را صرفا با تاكيد بر ابزارهاي عيني قدرت مثل منـابع  
د رئاليسـتي  اي مطـرح كـرده انـد. بـراي مثـال در رويكـر       انرژي يا قدرت نهادي و يا رسانه

هژموني بيشتر معطوف به قدرت فيزيكي يك واحد سياسي است كه در سطح جهان قدرت 
كند و يا در رويكردهاي نئورئاليستي و ساختاري هژموني خود را در قدرت نهادي  توليد مي
بيشتر به ابعاد  ،)Positivismاي نشان مي دهد. اگنيو با گذار از نگاه پوزيتيويستي ( و يا رسانه

هان قدرت در جامعه اشاره دارد و هژموني را جداي از ساختار دولت در عناصر اجتماعي پن
كند. وجه متمايز كننده اين كتاب نسبت به ساير آثار منتشر شده در  داخل جامعه جستجو مي

) آن نسـبت بـه   Epistemologic( موضوع هژمـوني همـين رويكـرد متمـايز اپيسـتمولوژيك     
اي است در كتابش تئوري و  است. اگنيو كه صاحب نظر برجستههاي سياسي  شناخت پديده
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شناسـي مطـرح نكـرده     شناسي و شناخت مصاديق مطالعاتي خود را جداي از مباحث روش
اي با طرح اين بحث كه هژموني صرفا پديده اي عيني نيسـت   است. او به شكل هوشمندانه
كرد در ادامه نظريه خـود را بـر    توان به عناصر مشاهدتي استناد و براي شناخت آن تنها نمي

  كند.  همين مبنا طرح مي
طرح منظم مباحث كتاب از روشناسي تا مصاديق مطالعاتي آن در فصول مختلف، غناي 
 مطالب كتاب را بيشتر كرده و جذابيت آن را نيـز بـراي خواننـد دوچنـدان سـاخته اسـت.      

و در طول فصل با ارجاع به نويسنده با زبردستي در ابتداي هر فصل پرسشي را مطرح كرده 
  منابع و شواهد مستند، خواننده را اقناع ساخته است.

اي و يـا جانبدارانـه    نگاه علمي و دقيق نويسنده به موضوع مانع از طرح مباحث حاشـيه 
شده است. او در عين حال كه هژموني دولت امريكا را بر سطح جهان قبول دارد اما صرفا با 

ن را زاييده دولت نمي داند بلكه خاستگاه آن را نيروهاي اجتماعي استناد به شواهد علمي، آ
هـاي ايـدئولوژيك و يـا     زدن كند. اين نگاه علمي عمـلا مـانع از برچسـب    جامعه معرفي مي

شود. نويسنده در عين حال كه اتفاق نظر ساير صاحب نظران را در  جانبدارانه به نويسنده مي
اما با طرح دقيق يك مسئله علمي، پنجره جديدي را پذيرد  مورد قدرت هژمونيك امريكا مي

  كند.  براي بحث در خصوص آن باز مي
نويسنده سعي كرده است تا مباحث تئوريك خود در عرصه جديدترين مسائل سياسـي  
روز آزمون كند. براي مثال وي در همان ابتداي كتاب براي به چالش كشيدن بحث مفهومي 

ندگان، موضوع حمله امريكا به عراق را به تفصيل در يك هژموني در نوشته هاي ساير نويس
فصل جداگانه بحث كرده است و با طرح دقيق موضوعات علمـي، مـانع از ورود مباحـث    
زورناليستي و كم اهميت در آن شده است. همه هدف نويسنده آن بوده است كـه بـا طـرح    

در فصـول بعـد نيـز    جديدترين مباحث روز ، تئوري جديد خود را آزمون كند. اين روش 
هاي نظري، همه موضـوعات سياسـي و اقتصـادي روز     تكرار شده است و به اقتضاي بحث

  مطرح شده اند.
الملـل كـه از سـوي     ترين موضوع اقتصاد سياسي بـين  نگاه تكثرگرايانه اگنيو به محوري

بيت ها نيز مطرح شده، خالي از نقد نيست. ديدگاه افراطي وي به نحوه تكوين و تث رئاليست
چنـان بـر پيكـره    هـا نيسـت. اگنيـو آن   شباهت به مواضع آنارشيستالمللي بيهاي بين رژيم

تازد كه گويي در اقتصـاد خـارج از حـوزه جامعـه و نيروهـاي اجتمـاعي آن،       حكومت مي
حكومت هيچ نقشي ندارد. جدا كردن حوزه عمل اقتصادي جامعه از عملكـرد حكومـت و   
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هاي افراطي نيز قابل پذيرش نيست. مهمتر  وي نئوليبراليستاي پنداشتن آن حتي از س حاشيه
الملل حداقل در مورد موضوع  از اين، اهميت ندادن به نقش حكومت در اقتصاد سياسي بين

هژموني امكان پذير نيست. هژموني موضوعي رئاليستي است و با محوريت حكومت معنـا  
هـاي   دهـد كـه ديـدگاه    نشـان مـي  نيـز   1960هاي ظهور اين مفهوم در دهـه   يابد. ريشه مي

تكثرگرايانه و جامعه محور در آن جايگاهي ندارند. گرامشي در آن زمان با انتقاد از عملكرد 
ضعيف جامعـه مفهـوم هژمـوني را مطـرح كـرد و از طريـق آن سـعي داشـت تـا قـدرت           

  داري را به چالش بكشد.  هاي سرمايه حكومت
به عنوان يك جغرافيدان به اقتصاد سياسي رسد نگاه غير تخصصي جان اگنيو  به نظر مي

الملل باعث اين ضعف محتوايي و ورود آن به حوزه اين بحث شده  المل و سياست بين بين
اي در ساير مقولات اقتصاد  توان گفت كه اتخاذ چنين رويكرد تكثرگرايانه است. حداقل مي

برانگيـز نيسـت. هژمـوني    الملل به غير از موضوع هژموني به اين اندازه چـالش   سياسي بين
دهـد. اينكـه چگونـه     خود اصطلاحي حكومت محور است و در گفتمان دولـت معنـا مـي   

توان ايجاد آن را توسط قدرتمندترين دولت نيمه دوم قرن بيستم فراينـدي غيرحكـومتي    مي
  كند. انگاشت، هيچ پاسخي در پايان اين كتاب دريافت نمي

مطالب و يا انتخاب عناوين فصـول بيشـتر بـه     رسد اگنيو در چگونگي تنظيم به نظر مي
هاي جامعه محور اشاره كرده و مواردي كه نقش دولت  مقاطع تاريخي و يا حوادث و پديده

در آنها محوريت داشته را حذف كرده است. او به رونـد تحـولات اقتصـادي اواخـر قـرن      
اييـان بـه ايـالات    نوزدهم و چگونگي فرايند استاندارد سازي فضا كـه در نتيجـه ورود اروپ  

كند، ولي در هيچ موردي از نقش سازنده حكومت آمريكا  متحده انجام شد مفصل اشاره مي
در تحولات اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم و چگونگي هدايت اقتصاد جهاني از طريق 

آورد.  المللي و يا ساير نهادهاي اقتصادي هيچ سخني به ميان نمي هاي بين برقرار سازي رژيم
همچينين به تحولات بعد از جنگ سرد كه حكومت آمريكـا مهمتـرين رهبـر اقتصـادي     او 

جهان بود اشاره اي ندارد و براي توجيه اين خلاء محتوايي تنها در چند مورد بـا اشـاره بـه    
  كند.  ها را در جهت مخالف فرايند هژموني جهاني معرفي مي تجاوزات سرزميني، آن

سـاز   ژموني و اصرار آن بر تبيين تكثرگرايانـه، زمينـه  نگاه ضد دولت اگنيو به موضوع ه
با مفروض  4تا  2ها و نتايج نيز شده است. وي در فصول  تناقضات درون منطقي در ارزيابي

گرفتن اين اصل كه قدرت سياسي و اقتصادي ايجاد شـده در آمريكـا مربـوط بـه عملكـرد      
هـاي   ج ايـن امـر را در سياسـت   نيروهاي اجتماعي بوده، تلاش داشته تا در فصول بعد نتـاي 
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جهاني دولت آمريكا نشان دهد. اما در پايان كتاب كـه خواننـده منتظـر چگـونگي افـزايش      
سلطه و هژموني اين قدرت اقتصادي است، نويسنده ورق را برگردانده و نتيجه را معكوس 

كنـد   كشور هرچه بكارد همان را درو مي"المثل كه  دهد. او حتي با ذكر اين ضرب نشان مي
، رونـد نزولـي قـدرت آمريكـا را بـه عملكـرد       "داند چه كاشته اسـت  اما هيچ كشوري نمي
دهد. در واقع اگنيو تا آنجا كه هژموني ايالات متحده برقرار اسـت آن را   حكومت نسبت مي

در راستاي ديدگاه ضد دولت خود به عملكرد نيروهاي اجتماعي و آنجا كه اين هژموني رو 
دهد. اين تناقض درون منطقي به خـوبي   به عملكرد حكومت نسبت مي به نزول است آن را

در محتــواي كتــاب مشــهود اســت و خواننــده را در اتخــاذ نتيجــه منطقــي بــا ســردرگمي 
  سازد. مي  مواجه
  

  گيري نتيجه. 7
هاي آنتونيو گرامشي متفكر  و به نوشته 1960هاي تاريخي كاربرد واژه هژموني به دهه  ريشه

گـردد. وي در آن زمـان ايـن واژه را     و نويسنده برجسته ايتاليايي بازمي سياسي ماركسيست
داري به كار برد. اين موضوع بعدها به صورت  براي اشاره به سلطه ايدئولوژيك نظام سرمايه

هـاي علـوم    هاي علوم اجتماعي تئوري پردازي شـد. رشـته   اي در برخي از حوزه بين رشته
هر يك در قالب ساختارهاي مفهومي خود آن را تئـوري   الملل و اقتصاد سياسي، روابط بين

  ها پيرامون آن بوجود آمده است. پردازي كردند و از همين رو طيف متعددي از تئوري
نوشته جان اگنيو ايـن موضـوع را در سـاختار    » هژموني: شكل تازه اي از قدرت«كتاب 

را با تمركز بـر ابعـاد    پردازي كرده و تئوري جديدي مفهومي رشته جغرافياي سياسي تئوري
فضايي و مكاني به تئوريهاي قبل اضافه كرده است. اگنيو كه در طيف نظريه پردازان پسـت  

هـاي   مدرن جغرافياي سياسي قرار دارد اين كتاب را با رويكردي تكثرگرا و بـا نقـد نظريـه   
هسـته   دولت محور به رشته تحرير درآورده و كوشيده تا از مفهوم هژموني، كه به واقـع در 

اصلي گفتمان دولت محور قرار دارد، تبييني شالوده شكنانه و جامعـه محـور عرضـه كنـد.     
تلاش وي عمدتاً با استفاده از مفاهيم جغرافيايي صورت گرفته و از اين جهـت كـه نظريـه    
بديلي را به تئوريهاي قبل افزوده، پسنديده و شايسته تقدير است. با اين وجـود در نقـد آن   

الملل و  ترين مفهوم اقتصاد سياسي بين آنارشيستي وي به محوريكه نگاه شبه توان گفت مي
اي انگاشتن دولت در روندهاي مهم اقتصـادي جهـاني، ضـعف محتـوايي مهمـي را       حاشيه

متوجه كتابش ساخته است. علاوه بر اين تلاش وي براي تئوري پردازي در قالـب نگـرش   
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كـه  بينانه و تناقض آميز نيز نشده است؛ بطوري پست مدرنيستي مانع از تفسيرهاي غير واقع
اي براي چگـونگي ارزيـابي فرضـيه اصـلي كتـاب       خواننده در پايان كتاب پاسخ قانع كننده

  كند.  دريافت نمي
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